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و صلل  الله « بالمع   الاخص کاشفع عن حکم الشرع فحجة ف  الفقه و اما الانلاس الثلا  »ین نیره متشرعه ب ابرا

 عل  محمد.

 

 

 

 4 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

تشرعه بر یک امری قرار گرفت آن هم به  حو اول یع   در یک امری که هیچ م شلم گر نیره مبود که ا بحث دراین

عقلای  برای آن متصور  یست، آیا این نیره کاشف هست از این که رأی معصوم و رأی شارع هم همین انت و ملا 

بله کاشف هست و ته شد که یا  ه؟ گفعوا یم به نیره متشرعه در این صورت انت اد ک یم برای اث ات حکم شرع  م 

ک یم عوا یم انت اد ک یم لوجوهٍ ثلاثة. راه اول برهان إ    بود که از راه برهان إ    و کشف معلول از علت کشف م م 

 که  ظر شارع مقدس هم همین انت که نیره متشرعه بر آن قرار گرفته. 

یم همان راه در این جا هم وجود دارد. لائیه گفتت نیره عقراه دوم ع ارت انت از این که همان راه  که برای حجی

گفتیم که اگر عقلای عالم بما هم عقلاء  ه بما هم متشرعه، گفتیم؟ م و آن این انت که در مورد نیره عقلاییه چه م 

م بلود و ای را داشت د یک روش  راداشت د و این روش در مرآء و م ظر معصوم علیه السلااگر عقلای عالم یک نیره

فرمود، ردع  فرمود این کاشف انت از این که ق ول دارد آن روش را و بر ط ق آن و م انلب بلا آن  عصوم نکوتم

شان اگر مغ ون بشلو د، کللاه نرشلان بلرود روش حکم جع  فرموده. مثلاً اگر دیدیم که عقلای عالم عوی معاملات

هست د، اگر دیدیم عقلای عالم این  دشان قائ ن برای خوبرای خودشان حق به هم زدن معامله قائ  هست د، خیار غ 

شود او هم خیار غ ن را ق ول جوری هست د و شارع هیچ   فرموده که  ه حق  دارید معامله را به هم بز ید معلوم م 

گوید حق به هم زدن داری شارع دارد. حالا یا همان شکل  که در عرف هست جع  حکم فرموده، مثلاً اگر عرف م 
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م را جع  ک د بگوید حق به هم زدن دارید، اگر عرف بگوید  ه حق  یست، جایز انت بله ت همین حکم ممکن انه

گویلد گوید جایز انلت شلارع م هم بز ید، شارع هم ممکن انت همین را جع  ک د بگوید جایز انت. یا  ه او م 

م با حق این انلت که فرق حکگر دار د گوید حق، شارع ممکن انت بگوید جایز، ول  ع انب با هم دیحق، او م 

ها آثاری انت که بر ایلن... شود، اینشود، اگر حکم باشد مثلاً به ورثه م تق   م به ورثه م تق  م که اگر حق باشد 

ای گفته شده که هفلت هشلت ده آید؟ وجوه هجده گا هعل  أی  حالٍ... حالا چرا از نکوت شارع این مطلب در م 

اش هم در الرائد بحث شده و گفته شده. همان وجوه این جا ث ب ای عقلاء، بقیهشده در بحکتاب ذکر عای آن در این 

هلا در شان هم کار  داریم بالاخره کار اینهای  که متشرع هست د حالا به عشرعگوییم این آدمهم هست، بالاخره م 

کرد د گر عقلاء کاری م جور که ا ک د، همینمرآء و م ظر معصوم هست یا  یست؟ خب اگر ق ول  دارد خب باید رد 

ک  د اگر ق ول  دارد به طریق أول  حتل  فرمود، این جا هم که متشرعه دار د کاری م که ق ول  داشت باید ردع م 

عر ک  د، زمی ه برای پذیرش فراهمها که متشرع هست د ق ول م باید گفت ردع، چون آن جا شاید ق ول  ک  د، اما این

بی  د که همله متشلرع بی ید... مثلاً امام صادق نلام الله علیه مثلاً م باید ردع ک د، اگر م   ول  داردپس اگر ق انت.

شود جهر خوا دن در  ملاز صل ح صلحیح ز د، معلوم م خوا  د و هیچ حرف   م شان  ماز ص ح را جهری م زمان

 هم راه دوم انت که راه صحیح  انت.  د. پس اینع  بخوا یفرماید باید اخفافرمود و م انت و الا باید نکوت  م 

و أما الاناس الثا   ف یا ه و کیفیة عقریره موافقع »ب خشید «..... و أما القسم الثا  . »132صفحه « و أما القسم الثا  »

هلای  آن ع  بال ع این موافق با همان انت که آن جا گفته شد. طابق ال « لما مر  ف  ال حث عن حجیة نیرة العقلائیة

 شود. که آن جا گفتیم این جا هم جاری م 

 س: ؟؟ اگر بخواهیم پانخ بدهیم...

 شود. های  که آن جا گفتیم این جا جاری م ها دیگه مال آن جانت، گفتیم همه آنج: این نؤال و جواب

کله موضلع ه از این  ار متشرعبرای حجیت نیره متشرعه. اناس ثالث چیه؟ این بود که اخ« و أما الاناس الثالث»

ک یم. ما دو جور شهادت و اخ لار داریلم، یکل  شارع، موقف شارع و حکم شارع همین انت که ما داریم عم  م 

گوی د زید علادل انلت آی د م شهادت و اخ ار لفظ  و یک  اخ ار و شهادت عمل . مثلاً یک وقت  دو عا عادل م 

بی یم خودشان اقتلداء به جای این که بیای د بگوی د م بی یم م ک وقت ما ص   خلفه، خب این شهادت لفظ  انت. ی
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ها بر این که این زید عادل انت. و همان طلور شود شهادت عمل  آنک  د. این م ک  د  مازشان را هم اعاده  م م 

 ه، و وده باشد که شهادت لفظ  حجت انت شهادت عمل  هم حجت انت الا جای  که خرلجل بالدلی ، که شارع فرم

 شهادت عمل  هم کالشهادة الفظیه حجت انت.  الا

ده د به ع وان شرع، به ع وان شرع یک کاری را شود وقت  همه متشرعه دار د یک کاری را ا جام م حالا گفته م 

 از ص ح راشان  ماگر همهگوید؟ ها این  یست که شارع این را م ده د خب آیا این شهادت عمل  آندار د ا جام م 

ک  د، مقید هست د به ع لوان دیلن خوا  د و دفن م بی یم مثلاً بر میت،  ماز میت م شان م خوا  د، اگر همهجهراً م 

ک یم؟ ایلن ها بر این  یست که شارع چ ین حرف  را زده فلذا ما عم  م این کار را بک  د، آیا این شهادت عمل  آن

بگوییم که نیره متشرعه حجت انت و کاشلف از قلول  عوا یمم عمل  هم  شهادت عمل  انت. پس از راه شهادت

ک د که دو عادل بیای د بگوی د شارع این را فرموده، امام صلادق نللام الله علیله ایلن را معصوم انت. چه فرق  م 

 ایلن کله ملاشان این شهادت را برای دیگران بده د؟ پس ب ابراین این هم راه خوب  انلت بلرای فرموده یا به عم 

 یره متشرعه حجةع.بگوییم ن

 شود؟؟؟س: شهادت عمل  شام  موضوع که  م 

ک  د که التزام مث  وجوب شان که ملتزم هست د یع   جوری عم  م فهمیم از عم ج: چرا. گاه  شهادت بقیه را م 

ادی، پس معلوم ا جام  د گوی د چراک  د م ک  د، او را  ه  از م کر م دار د و اگر کس   ک د به آن، او را مؤاخذه م 

 ده د بر لزوم. ها دار د شهادت عمل  م انت این

و أما الاناس الثالث و بیا ه أن  «. »الثالث الاخ ار و الشهادة العملیة»که اناس ثالث این بود « و إما الاناس الثالث»

همله متشلرعه یلا جل   وذ بود کهتشرعه ممخک  یا ج   که در ععریف نیره م« هذا الالتزام العمل  من الک  أو الج  

که این هم  کتله دارد. در ایلن کلار « أن  هذا الالتزام العمل  من الک  أو الج  ف  هذا الامر الحس  الشرع »ها. آن

حس  شرع ، چون شهادت در امر حس  معت ر انت  ه در امر حدن ، فلذا دو عا عادل بیای د شلهادت بده لد کله 

ده لد مگر برای مقلدین او. شیخ ا صاری و صاحب شرایع شهادت م  حجت  یست الاجتهاد،حکم شارع این انت ب

به این که حکم خدا مثلاً این انت که در این جا نجده نهو لازم انت. چون آن املر حدنل  انلت، اجتهلاد املر 
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هلا کلرد، اینن کلار را هایمان ش یدیم که امام صادق این را فرمود، یا ایحدن  انت، اما امر حس  یع   ما با گوش

 شهادات حس  انت، در باب شهادات حس ، خ ر چه لفظ  باشد چه عمل  باشد حجت انت. 

شهادت انت بر ایلن « عل  الموقف الشرع »یع   من المتشرعه من الک  أو الج ، « اخ ارع و شهادةع و عملیةع م هم»

لو کا ت عملیة من جهة العلم  الثقات و جیة اخ ارو هذا حجةع إما من باب ح»که موقف شارع و  ظر شارع این انت. 

 « بوجود الثقات و الاعقیاء بین هؤلاء المتشرعین

 س: ؟؟ 

 ج: چرا؟ 

 ک د. ؟؟؟ به ظن انت، این نیره که از باب حجیت خ ر ثقه باشد، مث  یک؟؟؟ خ ر عم  م س: چون 

 ک ید؟ج: مگر شما در علم اصول به خ ر ثقه اعکا  م 

 عوا د باشد. ثقه  م  حجیت خ ر خودش دلی س: چرا، ول  

 ج: بله درنته...

 س: شما از ق   ؟؟ که معارف را هم...

یا شهادت لفظ  را از یک جای دیگلر ثابلت کلردیم  له بله نلیره  ج: ما حجیت خ ر واحد را یا شهادت عمل  را،

ک یم. یلا از راه مل  را اث لات ره متشلرعهمتشرعه. با یک نیره دیگر، مثلاً با نیره عقلاء ثابت کردیم حالا با آن نی

 کتاب اث ات کردیم حالا نیره متشرعه را.. ب ابراین ؟؟؟ وجود دارد. 

س: حاج آقا عم  کثیر همیشه کاشف از شهادت حس   یست ممکن انت کس  پشت نر کسل   ملاز بخوا لد املا 

مل  یلک حس  یسلت عکاشف از  شهادت به عدالت او  دهد، خب این ممکن انت از اجتهادش انت یع   همیشه

 شخص. 

دهیم کله ک م به این که معمولاً شهادت در جای  که امری محتم  الحس و الحدس باشد و احتمال مل ج: عرض م 

گویلد و راه حسل  هلم یلک راه عقلایل  متعلارف گوید یا از راه حس دارد م مخ ر از راه حدس دارد این را م 
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گوید کله فلرض دهد م گوید به شما خ ر م ک کس  دارد م د. الان یپذیر م  جاها عقلاء غیر یشقول  باشد. این

دهید یک  این که واقعاً رفته آن جا دیده یا ای هم هست، شما دو احتمال م ک ید خیابان فلان جا بسته انت. آدم ثقه

و  ، یلک صلغریاز کسا   ش یده، یک  هم این انت که  شسته محان ه کلرده گفتله املروز عرافیلک خیلل  انلت

ای  به هم وص  کرده گفته امروز عرافیک خیل  انت، آن راه هم راه شاهراه  انت کله فللان انلت حتملاً هک ری

ک د که آقا آن جا بسته شد از او آید اخ ار م شود حدن . خب شما وقت  م  یروی ا تظام  آن جا را بسته. این م 

پذیری. علاوه بلر ، عا ثابت  شود حدس زده م ز  ؟  ه   و حدس مگویک ید که شما با انتدلال داری م نؤال م 

ها حلدس زده باشل د، گوی د این احتمال این که همه ایناین که وقت  ج  متشرعه یا ک  متشرعه یک چیزی را م 

ن... آ های  با این که صلاحیتش را  دار د، اصللاً بله ذهلن ش یده باش د، خودشان  شسته باش د یک صغری و ک ری

فهمد که حدس   وده. خلب حلالا انلتدلال ایلن انلت  یست د، ک  متشرعه انت، پس از این آدم م ء که فقط فقها

هلا شلود؟ علوی اینها ثقه پیدا  م ز  د عوی اینآید این حرف را م گوییم وقت  ک  متشرعه یا ج  متشرعه م م 

فهمیم اقلاً دو عا عادل عوی براین م ت. پس ب اعوی آن هسشود؟ حتماً ثقه عوی آن هست، حتماً عادل عادل پیدا  م 

 ز د.ها هست که این حرف را دارد م این

 س:  فهمیدیم آخرش حجیت خ ر ثقه شد یا حجیت بی  ه؟

 ج:  ه، حجیت خ ر ثقه انت، بی  ه هم هست، هر دو هست. 

،  ماز مرحلوم آقلای خدا رحمت د دارد...پس ما چون علم داریم که در این ک  یا در این ج  بالاخره آدم ثقه وجو

خوا د. کثیراً ما یک آقای  ز جا   را، آقای آنید احمد ز جا  ، کثیراً ما... عوی مدرنه فی یه ایشان ظهرها  ماز م 

شود علادل   اشلد کله، گفت بالاخره عوی این جمعیت که  م داد، چ د عا طلاق. م ایستاد طلاق م شد م بل د م 

بع   از مممومین. یا مرحوم آقای آشیخ جواد ع ریزی قلدس نلره در درس گلاه   اش همقیهز جا  ، بیک  آقای 

شود عادل کرد. خب این همه طل ه در درس  شسته که  م ق   از این که شروع به بحث بک  د یک طلاق  اهداء م 

 ها هست. آن عادل عوی داریم که ها عادل هست د. خب علمشان عادل   اش د لااق  بع   از آن  اشد. اگر همه

 س: ؟؟ 
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دهد، مثلاً به آقای ع ریزی وکالت داده گفته آقا شما طلاق را اجرا ک ید، آن کس   ه، وقت  وکالت دارد، وکالت م ج: 

ها هم علادل دا د آنها مطمئن هست د کس  که ایشان عادل م دا د دیگه. علاوه بر این که آنرا که خودش عادل م 

   د. دام 

ولو این که آن اخ ار ثقات چ  باشد؟ عملیله « و هذا حجةع إما من باب حجیة اخ ار الثقات»یک راه. پس  اینخب 

« من جهة العلم بوجود الثقات و الاعقیاء بین هؤلاء المتشرعین»ای وجود دارد؟ دا ید که ثقهباشد. خب آقا از کجا م 

بابلا جل  متشلرعه دار لد « المذکور ف  بحث التواعر ن بال یانالاطمی ا من باب عواعر الموجب للقطع أو»و یا این که 

گوی د. پس ب ابراین حتماً چیه؟ عواعر قائم بر این مسمله انت. یک  دو عا که  یست د. گوی د، ک  متشرعه دار د م م 

سلیاری از شود کله بشود اگر دنت پایین بگیریم یا موجب قطع م پس از باب عواعر که عواعر یا موجب اطمی ان م 

شود؟ بما ذکر در بحث علواعر کله بیلان اوقات این چ ی   انت. حالا چرا عواعر موجب اطمی ان و یا موجب قطع م 

شود ع ارت انت از حساب احتمالات. حسلاب احتملالات کله در اجمال  این که عواعر موجب اطمی ان یا قطع م 

مثلاً حالا یک عوضیح مختصری علرض بکل م.  آورد.م  عواعر قطعشود این زیرب ای این انت که ریاضیات گفته م 

ای، خب یک درصدی از این که شاید رانت بگویلد، ملثلاً ک  د از یک واقعههر کدام از این مخ رین وقت  اخ ار م 

 گوید، یا این کلهدهیم کذب دارد م دهیم رانت بگوید،  ود و  ه درصد فرض کن احتمال م یک درصد احتمال م 

ک لد. ک د. ول  خب بالاخره حرفش یک درصدی از احتمال مطابقت با واقع را ایجاد م د، نهو م ک ارد م اشت اه د

خواهلد گوید، دوم  که با اول  هیچ ربط   دارد که بگوییم با هم  شست د یک خ ری را نلاخت د م دوم  وقت  م 

ین یک احتمال مطابقلت بلا واقلع گوید خب ادوم  م  پخش بک  د. دوم  باشد که با اول  هیچ ربط   دارد. وقت 

گوید احتمال مطابقلت بیشلتر شود. وقت  نوم  م شود، از آن احتمالات خطا یک کم  کم م برای این درنت م 

شلود، بله شلود، اضلافه کله م شود، اضافه که م شود. همین جور ه  اضافه که م شود، احتمال خطا کمتر م م 

هلای  هسلت د. هل  احتملال خطاهلا شو د چه جور آدمهای  که اضافه م آنشود و م در اضافه ع انب این که چق

ک د حالا یک وقت این افزایش علا جلای  ها افزایش پیدا م ک د احتمال مطابقتک د، کاهش پیدا م کاهش پیدا م 

درصد کم  حالا یک  ه  هم  ه،ک د یع   احتمال خط صفر و افزایش صد درصد، گارند که ا سان یقین پیدا م م 

ها قطلع شود اطمی ان، اگر  ه به طور کل  از بین رفت احتمال خطا و اینما د. اگر درصد کم  باق  ما د م باق  م 

شود. و اگر قطع آمد که خب قطع دیگر حجت انت. اگر اطمی ان هم آمد اطمی ان هلم حجلت عقلایل  انلت و م 
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واژه علم در کتاب و ن ت به حسب م  ای بزرگلا   مثل  عرض شده  که بارها شارع ردع  فرموده بلکه همان طور

شود. مع ای علم، قطع صلد درصلد فلسلف   یسلت، بلکله آقای  ائی   و بع   بزرگان دیگر شام  اطمی ان هم م 

 ع ارت انت از امر جامع  بین آن و بین اطمی ان. 

 ما د. ی باق  م اس: ب خشید حساب احتمالات ؟؟؟ بالاخره آخرش یک ذره

آورد. بلله بله ج: بله، لمن کان کثیر الشک و الونواس و الا  ه، آدم متعارف این جوری  یسلت، بلرای او یقلین مل 

 شود. ها مال آدم متعارف  یست، برای آدم متعارف یقین حاص  م ... ول  آنحساب

 س: ؟؟  یاز  یست ؟؟؟

 ج:  ه لازم  یست. 

 باید؟؟ده د م  س: چون این شهادع  که دار د

 خواهید بدهید. ج:  ه، لازم  یست، خ ر ثقه حجت انت احتمال هرچه م 

 ها، اگر کاشف باشد..س: ؟؟؟ کاشف باشد از  ظر مفهوم، این شهادت عمل  و این

دهد اعگر عواعر شد کله خلب ایلن قطلع و اطمی لان خواهد باشد. ب ی ید شهادت که دارد م ج: کاشف قطع  که  م 

خواهیم حجیت صد درصد. مث  خ ر ثقه انت، اگر الان زراره بیاید بگوید  دی دارد،  م ، حجیت ععد، اگر  هآورم 

هلا انلت کله دارد ایلن دا یم عوی این جمعیت زرارهپذیریم؟ حالا م که امام صادق این مطلب را فرموده انت  م 

ز  د. این جلا دیگلر م جود دارد، خب دار د این حرف را ز د. ده عا زراره، بیست عا زراره حداق  که وحرف را م 

ب ابر اناس ثا   قطع و اطمی ان  یست، ب خشید اناس ثالث. اگر راه اول را برویم که خ ر ثقله انلت،  له، حجیلت 

 عع دیه دارد. اگر عواعر شد ال ته. 

ثا   از نیره متشرعه این انت که  خب این راجع به قسم اول که قسم اول این بود که هیچ م شم عقلای   دارد. قسم

این نیره در اص  پیدایش م شم عقلای  دارد، اما انتدامه آن و عم  به آن در شریعت به ع وان این که شارع ق لول 

عوا یم با این هم  ظر شارع را کشف بک یم؟ مثلاً همان طور که ق لاً دارد ا جام شده. آیا این قسم هم حجت انت، م 

ماد عقلاء به خ ر ثقه این ریشه عقلای  دارد، ربط  به شرع  دارد اص  آن. ملردم علالم در کارهلای مثال زدیم، اعت
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روزمره خودشان به حرف آدم معتمد و ثقه که ععمد در کذب  دارد و دارای ض ط متعارف انت، کثیر ال سیان  یست، 

و از  ظر دریافت مسائ  و عحفظ بر آن کثیر  کثیر الخطاء  یست. ثقه یع   این، ثقه یع   آدم  که ععمد در کذب  دارد

های  که متدین  یست د، اصلاً گوییم ثقه. ب ای عقلای عالم حت  آنالخطاء، کثیر ال سیان و امثال ذلک  یست، به او م 

اش هلم ایلن ک  د. چرا؟ فلسفههای  اعتماد م به دی   ملتزم  یست د عوی امور شخص  و ز دگ  به حرف چ ین آدم

گوی د اگر این کار  ک یم و همه جا بخواهیم د  ال این برویم که خودمان یقین پیدا ک لیم، عللم پیلدا ک لیم م  انت؛

پذیریم، گاه  ممکن ها را هم م های غفلت و خطا و اینشود، براناس این مصلحت گفت د ریسکز دگ  مخت  م 

خاطر این احتمالات به خ ر ثقله عمل   ک لیم ز لدگ  ها... به انت پیش بیاید، خطا بک د، ول  اگر بخواهیم بر این

دهیم خل ان نکته ک د، را  ده نکته ک د، نوار ماشلین بایلد شود. مثلاً همه بگوی د آقا ما چون احتمال م مخت  م 

شود بست. دو عا خل ان هم باش د، کمک خل ان هم باشد شاید هر دو با هم نلکته  شویم. در  این احتمال را که  م 

رود نکته کرد، این را  ده شاید نکته کرد، ونط را  دگ  با نرعت کذا دارد م  د، برها   که بر علیه آن  داریم. کرد

شود؟ ز دگ  ها را باید پذیرفت. چون اگر بخواهیم  پذیریم چه م گوی د این ریسکپس نوار ماشین  شویم.  ه، م 

ک  د صرف  ظر از شریعت و عشرع و امثال ذلک. ثقه اعتماد م  شود. فلذا عقلای عالم با این فلسفه به خ رمخت  م 

ک  د چون هر کس  بخواهد خلودش بلرود حالا یا عقلای عالم به مراجعه به متخصصین در ف ون مختلف اعتماد م 

پلذیریم گوی د بله ایلن ریسلک را م شود. پس ب ابراین م متخصص اموری که در ز دگ   یاز هست بشود که  م 

این پزشک اشت اه بک د، شاید موجب مرگ من بشود اصلاً در اثلر اشلت اهش. ولل  ایلن احتملالات را اعت لا شاید 

ک  د. پس مراجعه به متخصص و به ع ارت دیگر عقلید یک امر عقلای  انت، یک نیره عقلایل  در اب لاء علالم  م 

عوجه  دار د. عقلید یع   مراجعه به متخصص که  هاک  د و اینهست؛ عقلید که حالا این افرادی که به عقلید م اقشه م 

بی یم ایلن شما در همه امورعان این را دارید. خب این یک امر عقلای  انت، فلسفه درنت  هم دارد. حالا بعلد مل 

شو د که انلام حق انت، باید به احکام انلام عم  کرد، ک  د، قا ع م شو د و دین را ق ول م عقلاء وقت  متدین م 

ک  لد؟ هملان روش آن جلا را عمل  آی د عوی دین هم چه کلار م ها م خودشان را همین جور رها ک یم.. این اگر

ک  لد. و هلم چ لین اگلر ها اعتماد دار د مراجعه م های  که به آنک  د یع   برای دریافت احکام این دین به آدمم 

بی یم ک  د. املا دیگلر الان مل د، به ع وان متخصص عقلید م ک  عوا  د، به فقهاء مراجعه م های  که مستقیماً  م آدم

شان انت، ولو این که این ریشه عقلای  هم داشلت املا شان براناس عشرعشان یا به خ ر ثقه عم  کردنعقلید کردن

 شان انت. ک  د، براناس عشرعدر ادامه و در این که در حوزه شرع دار د اعتماد م 
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ک د از این که ما بگوییم عقلید پس شرعاً جایز انت؟ یا بگلوییم ن نیره متشرعه هم کشف م آیا ای نؤال این انت؛

فرمای د که بله. بالاخره این نیره متشرعه هم به هملان خ ر ثقه.. اعتماد ک یم به نیره متشرعه بگوییم خ ر ثقه... م 

 شود. ها ا جام م  حوی که عوضیح دادیم در آن

 ...«و أما القسم الثا  »

 س: احراز این که نیره متشرعه...

 ج: حالا یک مقداری هم ص ر ک ید ما عط یق ع ارع  هم بک یم لو بق  نؤالع آن وقت در خدمت شما هستیم. 

انتمرار آن  اش  از عشرع انت  ه حدوث آن، حدوث « ا  : أی  السیرة ال اشئ انتمرارها عن التشرعو أما القسم الث»

این را « فالصحیح امکان ب ا حجیته عل  الاناس الثا   و الثالث المتقدمین ف   القسم الاول»آن جهات عقلای  دارد. 

عوا یم بگوییم حجت انت براناس دوم و نوم. دوم چ  بود؟ که هملین املروز خوا لدیم. نلیره عقللا. بگلوییم م 

هلا دار لد شلهادت خره اینبالاخره این در مرئ  و م ظر معصوم انت ردع  کرده. نوم هم همین جور انت که بالا

 ده د بر این که شارع این م ه  را ق ول دارد.عمل  م 

و أما اناس الاول فغایة ما ی ی ن به أن   کات العقلائیة و »عوا یم پیاده ک یم؟ و اما راه اول که برهان إ    بود این جا م 

  الشرعیات کان لإج  احراز الموقف الشلرع  إن کا ت موجودة فیه الا أن  المفروض أن انتمرار العم  عل  ط قها ف

الملائم ولو من نکوت الشارع و عدم ردعه و احتمال الخطئ الجمیع ف  هذا الاحراز مع لحاظ معاصرعهم للمعصومین 

 « علیهم السلام فیما یزید عل  ممع  ن ة م ف ع بحسب حساب الاحتمالات

شود گفت و آن این آن که آن جا عقریر کردیم این جا هم م شود این جوری گفت، ش یه گوییم بله این جا هم م م 

ک  د بما أ  هلم شان را این جا پیاده م ها بما أ  هم متشرعون دار د همان م ه  عقلای انت که فرض این انت که این

باشلد  خواه د کارهایشان براناس دین باشد، براناس ضوابط دی  متشرعون یع   چ ؟ یع   با عوجه به این که م 

شان بوده بس ده  کرده باش د. باید به دنت ها باید به مجرد این که این دأب عقلای ک  د. پس ایندار د این کار را م 

آورده باش د که این شارع راض  انت. ولو به چ  فهمیده باش د که شارع راض  انت؟ ولو به این که دید لد شلارع 

خواه لد ها بما أ  هم متدی ون، بما أ  هم م شارع راض  انت. پس چون این ردع  فرموده. از این راه فهمیده باش د که

ها علق  از شارع کرد د که ایلن راه راه درنلت  فهمیم که اینشان حتماً براناس دیدگاه شارع باشد پس م کارهای
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مید د که شارع ق ول دارد. انت که به خ ر ثقه اعتماد ک  د. یا عقلید از متخصص در فقه بک  د، این راه را از شارع فه

اما لعل  اشلت اه کلرده باشل د.  شود از شارع گرفت د، خب حالا شاید اشت اه کرد د. بله درنت انت،خب معلوم م 

رند. خب اجتماع مال یک  فلر، دو معصوم که  یست د. جواب این انت که حساب احتمالات این جا به فریاد ما م 

ر، بله. اما عوی امور حس   ه امور عقل  و برها   و انتدلال . عوی املور حسل   فر، صد  فر، دویست  فر، هزار  ف

ها ا سان که معاصر با معصومین بود د در طول این دویست و پ جاه نال  که معصوم علیه السلام در بین وقت  میلیون

شلود همله فهم د، آیلا م عوا ست د برو د نؤال ک  د بش اخت د و م مردم ح ور داشته، ح ور ظاهری داشته که م 

ها در این امر اشت اه کرده باش د. یع   همه اشت اه فهمید د عقلید درنت انت؟ همه اشت اه فهمید د که به خ ر ثقله این

کرد؟ همه اشت اه کرد لد؟ ب لابراین بله حسلاب  شود برای دریافت احکام و این که امام صادق چ  فرموده، اکتفام 

 شود. شود پس مطلب درنت م گا   هم رفض م احتمالات این اشت اه هم

ها  فر آن موقع زمان معصومین بود دکه دنترن  به معصوم داشلت د و س: ک  حکومت انلام  معلوم  یست میلیون

 ها  فر شیعه   ود د. ها، این میلیونعوی مدی ه بود د و این

 ج:  ه. در طول دویست و پ جاه نال ...

 س: باز هم خیل  کم انت. 

گوییم. در طول ایلن ملدت خلب شلما ها شیعه بود د. در طول این مدت داریم م ها ا سان بود د، میلیونج: میلیون

شلده ائمله عللیهم ها به هر جوری که م بی ید اگر عاریخ یک مقداری ا سان  گاه ک د، رجال را  گاه ک د، بله اینم 

 کرد د. رنید د، نؤال م ین وکلا خدمت ائمه م السلام در شهرها و جاهای مختلف وکلا داشت د، بعد ا

 س: پس خود مردم   ود د. 

رفت لد، خلب ائمله حل  مشلرف رنلید د، حل  م خدمت ائمه م  ج: چرا این جوری بود که یا خودشان مستقیماً

هلا بک ید. آنها را نؤال گفت د اینرفت د م ها کرد د. یا افرادی که به ح  م شد د. در ح  خیل  نؤال و جوابم 

فرنتاد د بلرای ایلن کله عحقیلق های  را م فرنتاد د و جماعتگفت د. یا خودش وفدهای  م گشت د م وقت  برم 

 ک  د، بدا  د. 

 شود، اگر نؤال را بپرنیم که ...س: این که ردع  م 
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 ج: چ ؟ 

 خواهید از عدم ردع معصوم... س: شما م 

گوییلد ملن از زراره پرنلیدم ایلن روید خدمت امام م ک ید م مثلاً شما عقلید م گوییم ولو از این راه. یع   ج: م 

 فهمیم پس راه درنت انت. ز  د. از همین عدم ردع م جوری گفت عم  کردم. امام حرف  به شما  م 

 خواهیم...س: اگر  ق  شده باشد که روایت انت. ما م 

ائمه از کجا فهمید د که این راه عقلای  را کله دار لد در شلرع  ج:  ه  ق   یست. مطلب این انت که خود معاصرین

ک  د غلط  یست، درنت انت، امام ق ول دارد؟ از کجا فهمید د؟ یک وقت کلام لفظ  فرموده، فرملوده ایلن پیاده م 

ردع راه درنت انت. یک وقت هم  ه، از عدم ردع او فهمید د. حالا این عدم ردع گاه  ردع جامعه انت، گاه   ه 

گوید ملن خلودم ایلن کلار را زد، م گوید ما این جور کردیم امام حرف   م بی  د آقا این دارد م شخص انت. م 

 فهم د که درنت انت. ها م فهم د که... از این عدم ردعها م ز  د. پس از اینکردم امام حرف   م 

در ملدت « فیما یزید»با معصومین « اظ معاصرعهمف  هذا الاحراز مع لحو احتمال خطم الجمیع »فرماید که خب م 

 زما   که افزایش دارد بر دویست نال، م ف  انت به حساب احتمالات. 

خواهید با حساب احتمالات دفلع ک یلد. گویید که این احتمال خطا را م آیید م إن قلت: که چطور شما این جا م 

خواهیم قطع دید؟ علتش این انت که آن دو عای ق ل  ما  م چرا این حساب احتمالات را در آن دو عای ق ل   یاور

خواهیم برهان اقامه ک یم، برهان باید چ  بیاورد؟ پیدا ک یم، برهان إ    آن جا در راه دوم و نوم. ول  در راه اول م 

ک یم، مل  ک یم؛ حسلاب احتملالات را ایلن جلا اضلافهباید یقین بیاورد. این انت که این جا این امر را اضافه مل 

ها را به ها را هم دفع ک  ، احتمال خطای آنخواه  قطع باشد راه اول باشد باید احتمال خطای آنگوییم اگر م م 

 ک یم؟ به حساب احتمالات. چ  دفع م 

  فهذا القسم ای اً معت رع ب فس الملاک العلم  المتقدم ف  القسم الاول و إن کان کشف السیرة عن الموقف الشرع»خب 

بله پس همان راه  که در آن قسلم اول گفتله شلد یع ل  نلیره « ف  القسم الاول أقوی من هذا القسم کما لایخف 

ای که م اشئ عقلای   دارد. همان راه در قسم ثا   هم هست. اگرچه این راه در قسم اول اقوی و اشد انت متشرعه

 م شم عقلای  وجود  داشت. هیچ راه   داشت جز عا قسم ثا  . وجه اقواییت و اشدیت چیست؟ این که آن جا اصلاً
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ک د  س ت بله آن این که از شارع علق  کرده باش د. اما این جا م شم عقلای  دارد فلذا یک کم  مسمله را ع عیف م 

ک یم باز کاشفیت وجود دارد به همان بیا   که جا، ول  در عین حال با این که م شم عقلای  دارد ول  وقت  دقت م 

ک  د در حوزه شریعت بما أ  له متشلرع ها بالاخره درنت انت م شم عقلای  دار د ول  اگر عم  م فته شد که اینگ

ک د. پس لامحاله رفته فهمیده که دیلن خواهد عملش مطابق دین باشد دارد عم  م ک د. بما أ  ه که م دارد عم  م 

 گوید. چه م 

الموقف الشرع  أما اذا فرض ا  زرکور إ  ما یتم اذا فرض ا أن  جمیع المتشرعة احهذا و لکن ال یان المذ»فرمای د بعد م 

 « أن  طائفة م هم احرزوا ذلک فلابد أن ی لغ عددهم إل  حدٍّ لایحتم  خطم جمیعهم ف  احراز الموقف الشرع 

راه اول حجیت را اث لات ای انت که باید به آن عوجه ک یم و آن این انت که اگر ب ا داریم از خب این جا یک  کته

گوید. شان احراز کرد د که شارع چه م ها همهها چه کرد د؟ اینبک یم. این جا باید بدا یم که جمیع متشرعه همه این

ها عقلید کرد د. خب این جا یقین برای ما حاص  شان احراز کرد د، بقیه از آنها یک بخش اما اگر احتمال بدهیم این

شد که همه باش د. اما اگر  ه، صد  فر، دویست  فلر فلرض حساب احتمالات آن وقت پیاده م  شود. چرا؟ چون م 

ک  د. خلب در صلد  فلر کله حسلاب ها دار د م گوی د ما احراز کردیم بقیه عقلید از آنها م ک ید رفت د... یع   آن

ک لد. ملثلاً  د. پس ب ابراین این ثابلت  م گفتها م گوی د ما حجت داشتیم، اینشود که، بقیه م احتمالات پیاده  م 

گوی د حلق لحیه، عراشیدن لحیه حرام انت. متشلرعه ایلن را گوی د چ ؟ م بی یم متشرعه م الان ما فرض ک ید م 

دا یم، ز د. چرا؟ برای این کله ایلن متشلرعه مل گوی د، اما ین کاشف از این  یست که شارع هم این حرف را م م 

شان، شاید آور باشد که. فتوایشان علمها کرد د. آن فقهاء هم این جوری  یست که قولها اعکا به آناینفقهاء گفت د 

ها ایلن آید چون حتماً عوی آنآید. دلی  دوم و نوم ال ته م خطا کرده باش د. پس این جا انت که آن دلی  اول  م 

 ع  کرده. ها در مرئ  و م ظر معصوم بود د، ردبود که بالاخره این

 س: مح  بحث مگر نیره متشرعه  یست؟ 

 ج: چرا. 

 ها   وده.س: خب آن موقع که عقلید و این

 ج: چرا بوده، عقلید هم بوده. 


